
آقايان بزرگوار؛ سردبير نشريه  وزين الشرق الاوسط
بسم االله الرحمن الرحيم

سلام و درود خداوند بر شما؛
از مصر د              ژ مستحكم اسلام، به سرزمينى كه خداوند آن را 

براى اهالى زمين متبرك گردانيده.
من،  كتاب  پيرامون  امروز  كه  را  آن چه 
زبان  از  مي كند،  تفسير  را  قرآن  هيروگليف 
به اصطلاح «مجمع فقه اسلامى»  اعضاى 
پيش تر  هفته  دو  خواندم؛  كرديد،  منتشر 
از  «ايلاف»  سايت  روى  را  خبر  همين  نيز 
پاسخ  بدان  و  بودم  خوانده  اينترنت  طريق 
به  اقدام  به سرعت  نيز،  سايت  اين  داده ام؛ 
در  اين موضوع  البته  پاسخ من كرد.  انتشار 
آن زمان چندان هم مهم به نظر نمى رسيد، 

اما پيش خود گفتم: شايد اعضاى مجمع آن را بخوانند و به 

نظر مى رسد  به  اما  پايان دهند؛  به من  نسبت  تهمت هايشان 
از جوابيه   اعضا هنوز  يا شايد  مانده،  بى تأثير  پاسخ سريع من 

من بى  اطلاع باشند.
با خبر شده ام نشريه  شما دو سال قبل به قلم انديش مند 
بزرگ اسلامى، دكتر محمد عماره، مقاله اى 
طولانى پيرامون اين كتاب چاپ كرده است 

...
امروز به من اجازه دهيد به صورت گذرا، 
مرورى بر گفته هاى «اعضاى مجمع» داشته 

باشم:
مرا  شد،  ناميده  مجمع»  «نظر  آن چه 
متأسفانه  ساخت؛  اندوهگين  شدت  به 
كسانى در مهبط وحى و قبله  آمال دل ها، با 
سطحى نگرى تمام به مبارزه عليه نوشته هاى 
است كه  نظر«وهابيونى»  تنها  رأى،  اين  اما  برخاسته اند،  من 

پاسخ  نويسنده به ادعاهاى اعضاي 
«مجمع فقه سعودى» 
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هيچ ارتباطى با دين واقعى اسلام ـ دين خردوَرزى و گفتمان 
منطقى ـ ندارند؛ دينى كه از هرگونه غرض ورزى در راه فهم 

مراد خداوند تبارك و تعالى از نص قرآن به دور است.
عربى  غير  بر  مبنى  من  به سخنان  نسبت  آنان  اعتراض 
بودن الفاظ قرآن، اتفاق تازه اى نيست، نظرات پيشينيان ايشان، 
كه در گذشته گفته اند واژه هايى از قرآن به زبان هاى حبشى و 
فارسى است، مهر تأييدى بر نظر من است، و اين در نوع خود 
مشكل  من  با  آن ها  مى شود؛  محسوب  آنان  خود  به  توهينى 
دارند، به همين دليل بر  نظريه  من مبني بر غير عربى بودن 

برخى از الفاظ قرآن هجوم آورده اند.
اين ميان گويى  ايشان، و در  اين است حال  به هر حال 
تنها من استثنا بوده ام؛ كتاب تازه من كه در سايت ايلاف بدان 

بار ديگر به  اند، ايشان را براي  اشاره كرده 
مبارزه فراخوانده و چه بسا آنان را به ستوه 
المثانى  السبع  كتاب   اين  نام  است،  آورده 
ليست سورة الفاتحه مي باشد كه در آن طبق 

مضمون آيه ى 87 سوره ى حجر:
وَالقُْرْآنَ  المَْثَانِى  نَ  مِّ سَبْعًا  آتَينَاكَ  لَقََدْ  «و   
و  المثانى  السبع  تو  به  به راستى  و  العَْظِيمَ»: 

قرآن عظيم را عطا كرديم.
اثبات شده كه بر پيامبر (ص) دو معجزه 

نازل شده است:
معجزه  اول: السبع المثانى؛
معجزه  دوم: قرآن عظيم.

ذكر  را  آن ها  از  برخى  آقايان  كه  قرآن،  از  آيه   11 در 
كرده اند، برعربى بودن قرآن تصريح شده، اما سخنى از عربى 
بودن السبع المثانى، به ميان نيامده است؛ السبع المثانى آغاز 
بيست و نهُ سوره  قرآن است [حروف مقطعه]؛ ما وظيفه داريم 
سخن پروردگار را به طور كامل درك كنيم؛ چه به عربى فصيح 
نازل شده باشد و چه بنا به حكمتى به زبانى اعجمى؛ وظيفه  
ما بحث پيرامون حكمت اين كار نيست؛ من در كتابم، به طور 
مفصل به اين موضوع پرداخته ام، و اينك به آن ها مى گويم: 
ابتدا كتاب مرا بخوانيد، سپس حق را مد نظر قرار دهيد و به 

سخنان من پاسخ گوييد.
گفته اند كه من سخنانى ناشايست به پيامبر نسبت داده ام، 
به آن ها مى گويم« أنتم قوم مفترون»: شما گروهى فريبكاريد؛ 

از  اما  ورزم؟  آدميان جسارت  تمامى  به سرور  من كيستم كه 
آن جايى كه آقايان «سطحى نگر»ند، بيهوده اين تهمت ها را بر 

من مى بندند، حال آن كه من اين آيات را شرح داده ام:
ا يعْبدُُ هَـؤُلاء ... » پس در باره آن چه  «فلاََ تكَُ فىِ مِرْيةٍ مِّمَّ

آنان [مشركان] مى پرستند در ترديد مباش (هود / /109).
آن  در  پس   « بِّكَ...  رَّ مِن  الحَْقُّ  إِنَّهُ  نْهُ  مِّ مِرْيةٍ  فِى  تَكُ  «فَلاَ 
[آمده  پروردگارت  از جانب  [و]  ترديد مكن كه آن حق است 

است]...( هود /17)
«فلََعَلَّكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوحَى إلِيَكَ وَضَآئقٌِ بهِِ صَدْرُكَ... »  و 
چه بسا تو برخى از آن چه را كه به سويت وحى مى شود ترك 

گويى و سينه ات بدان تنگ گردد( هود /12).
َّذِينَ يقْرَؤُونَ الكِْتاَبَ  ا أنَزَلنْاَ إلِيَكَ فاَسْأَلِ ال «فإَِن كُنتَ فىِ شَكٍّ مِّمَّ
نازل  تو  بر  آن چه  از  اگر  و   « قبَْلِكَ...  مِن 
كرده ايم در ترديدى، از كسانى كه پيش از تو 
بپرس...(يونس  مى خواندند  [آسمانى]  كتاب 

.(94/
آيا كسى كه اين آيات را شرح مى دهد، 

پيامبر را متهم به شك و ترديد مى كند؟
آقايان؛ اين سخن خداست به پيامبرش، 
نه سخن من؛ سعد عبدالمطلب؛ شارح قرآن.

اين است ادعاهاى ايشان.
چرا چنين تهمت هايى بر من مى بندند؟ 
تنها خدا از دل هاى آنان آگاه است. آيا اين 
قبايل،  نام  عربى،  نام هاى  از  بسيارى  گفته ام  كه  من  سخن 
مصرى  زبان  از  عرب  جزيره   شبه  گياهانِ  و  كوه ها،  شهرها، 
استاد  شايد  يا  و  است؟  نيامده  خوش  را  آقايان  شده،  گرفته 
محترم دانشگاهِ محمد بن سعود رياض، كه من چند سال پيش 
نقد علمى استوارى را در روزنامه  الاهرام مصر بر ايشان نوشتم، 
انتقام  براى  فقهى  مجمع  در  را  فرصت  اينك  گرفته،  دل  به 

مناسب ديده اند؟
و يا شايد بعيد دانسته اند كه اين بنده  ناچيز درگاه الهى،به 
عاجز  آن  به  رسيدن  از  پيشينيان شان  كه  يابد  دست  چيزى 

بوده اند؟...
آن ها از جايگاه دنيوى خودشان دفاع مى كنند، نه از قرآن و 
رسول خدا، و اگر جز اين بود با من به انصاف رفتار مى كردند.

آنان به جاى سپاس با ترفندهايى كه من كاملاَ از آن ها 
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آگاهم، به من يورش آورده، به كسى ميدان داده اند كه نه به زبان 
مصرى آگاهى دارد و نه حتي به زبان عربى؛ چه رسد به اين كه 
بتواند زبان قرآن را درك كند، تا در هر دو زمينه چنان رسوايى به 

بار آورد كه در مطبوعات مصر سابقه نداشته است.
من  با  مبارزه  به  مجلات  و  روزنامه نگاران  كمك  با  و 
برخاسته اند، حال آن كه نمى دانند حرفه  من روزنامه نگارى است و 
از اين ترفندها آگاهم؛ و اگر آن مجله  محترم را تهديد به جبران 
خسارت ميليونى نمى كردم، چه بسا جوابيه  مرا چاپ نمى كردند؛ 
جوابيه اى كه در پاسخ به اتهامات كارگزاران خود آن ها، از جمله 

همين شخص به اصطلاح كارشناس نگاشته شده بود.
فهميدم  آشكار شد كه  بر من  آنان هنگامى  ناجوانمردى 
صفحات مربوط به جوابيه  مرا از شماره هايي از اين مجله  كه 

حذف  مى شد،  پخش  سعودى  عربستان  در 
تأثير  كرده اند؛ مبادا كه بر خوانندگان مجله 
بگذارد؛ هيچ يك از اين نيرنگ ها در عرصه  

مطبوعات تازگى ندارد.
اين كارها براى چيست؟

طلب  سپاس  و  پاداش  شما  از  من 
دين  از  پيروى  به  مى خواهم  تنها  نمى كنم، 
خردورزى-  و  دانش  دين   - اسلام  مبين 

مردم را از آن چه مى دانم، محروم نسازيد.
چشم  دربرابر  مناظره  به  را  آن ها  بارها 

تكرار  را  دعوتم  نيز  اكنون  و  كرده ام  دعوت  مسلمانان  عموم 
مى كنم، اما مگر پاسخى مى دهند؟

مقطعه]  [حروف  سوره ها  آغاز  مورد  در  من  تلاش  اگر  و 
را راجع به آن اعلام كنند؛  نيامده، نظر خود  آقايان را خوش 
شايد گفته هاى پيشينيان را تكرار كنند كه خداوند علم مربوط 
به آن را نزد خود نگاه داشته، اما آيا اين منطقى است خداوند 
چيزى را بر بندگانش فروفرستد كه نسبت به آن دانشى ندارند 

و سپس آن ها را در مورد آن بازخواست كند؟
به هر حال اگر نظر ايشان چنين است، در كجاى قرآن و 
سنت به آن اشاره شده است؟ و چرا سخنان پيشينيان كه پر از 
اين مطالب است را تكفير نمى كنند؟ كتاب هاى «طراش» پر 

از چنين سخنانى است.
مى گويند: اين ها حروف مقطعه است؛ حتي اسمى را كه بر 

آن اطلاق مى كنند اهانت به كلام خداست.

تبديل  «عقيده»   يك  به  را  اسلام  اين ها  محترم؛  آقايان 
كرده اند؛ حال آن كه كتاب و سنت نظر آنان را رد مى كند، چرا 
كه اين وا ژه در كتاب و سنت يافت نمى شود. آيا مى خواهند اين 
دين را هم چون ديگر اديان تحريف شده ، تنها به يك «عقيده» 
تبديل كنند؟ اديانى كه به وسيله  تحريف از خرد و منطق تهى 
گشته اند. آيا مى خواهند مقامى هم چون مقام بزرگان آن اديان 
براى خود درست كنند تا ما ضمانت نامه  توبه و بخشوده شدن 

خود را از آنان خريدارى كنيم؟
آنان را به خدا واگذار مى كنم كه او مرا بس است و اوست 

بهترين وكيل.
و در پايان آقايان؛

اميدوارم پاسخ مرا در نشريه  تان منتشركنيد، چرا كه اين 
حق من و حق دين ما بر گردن شماست.

و از جانب من بر شما هزاران درود.                                                                                                                                            
                                                                                  
والسلام

تذكر:
آقايان؛ چه قدر ساده بودم كه اين پاسخ 
را نوشتم و آن را براى روزنامه  الشرق الاوسط 
فرستادم در حالى كه نمى دانستم اين روزنامه 
تحت تملك خصوصى وهابى ها است، و آنان 
به مقتضاى هويت شان اين مطلب را منتشر 
در  آن  نشر  به  اقدام  شخصاً  اكنون  نتيجه  در  كرد،  نخواهند 

وبلاگ شخصى خود خواهم نمود.
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اخناتون در قرآن كريم
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